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  چكيده
نـاظر بـر علـوم جديـد ماننـد فيزيـك و        صـرفاً محور بـه فلسـفة علـم آن را       نگرش حال

پندارد و بخش بزرگي از معرفت بشري مانند كيميا را كه در علم كنـوني     ميشناسي  زيست
هيـز از چنـين نگرشـي، بـه     بـا پر  ،كنيم مياين مقاله تلاش  در گيرد.   جايي ندارد ناديده مي

ماهيت علم كيميا نزد حسن بن زاهد كرماني، كيمياگر ايرانـي سـدة    ةشناسان   هستيبررسي 
اي منسـجم     . آثار حسن بن زاهد حاوي ساختاري قـوي و انديشـه  يمبپرداز ،هشتم هجري

 تـر    باب كيمياست. تعريف كيميا به عالم اوسط در انديشة او نقش محوري دارد و مهـم  در
. ما در اين اوستكه كاربست اين مفهوم كه كيميا عالم اوسط است شالودة نظام كيميايي  آن

، زاهدبن حسن جستن از شواهدي از حكمت اسلامي، خارج از انديشة  بهرهنوشتار ابتدا با 
بـه   يكيهرمنـوت  كـرد يبا رو ،گاه آن و ميا   كردهتأمل  ايميك بودن اوسطدر چند و چون عالم 

كيميا اقامـه كـرده    بودن اوسط عالم بر خود اورا كه  يليمتن آثار حسن بن زاهد، چهار دل
 درحكـم ايم كه وجه وساطت كيميا    در اين مقاله نشان داده چنين همايم.    است تشريح كرده

گانه است و اين تشابه و تناظر بر محمـل عناصـر      عالم اوسط تشابه و تناظر بين عوالم سه
  ها استوار شده است. انه و خواص آنچهارگ

  حسن بن زاهد كرماني، كيميا، عالم اوسط، عناصر چهارگانه. ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
اسلامي هنوز در آغاز راه است. حسن بن زاهد دورة هاي متأخر كيمياي  دوره دربابپژوهش 

و مهاجران بـه   » غريبان«زمرة  درغريب كرماني، كيمياگر دورة اسلامي در سدة هشتم هجري، 
هـاي خطـي منـدرج بـوده        در نسـخه  صرفاً 1هند است كه تاكنون ناشناخته مانده و آثارش

پژوهشــي مقالــة احــوال و آثــار او در يــك  دربــارةاســت. تــاكنون اطلاعــات مختصــري 
  ديگريمقالة در  الرموز   مفتاح) و بخشي از وجه عرفاني كتاب 1391ان كار همرحيم و    (كاوسي

)Kouhkan 2012 منتشر شده است. اين دو مقاله و نيز سه فهرستواره كه برخي از نسخ خطي (
پيشـينة  ) تمـامي  193: 1391ان كـار  همرحيم و    كاوسي بنگريد به(اند    كردهآثار او را فهرست 

در نگاه نخسـت، قـوت و انسـجام مشـهود در انديشـة      روند.    شمار مي بهباره  پژوهشي دراين
و  دهـد    شناختي نشان مي و روششناختي  هستيمطالعات  حسن بن زاهد آن را قابل كيميايي

  تلقي شود.او تواند اولين گام در ورود به محتواي انديشة كيميايي    نوشتار حاضر مي
از ميراث مكتوب اسلامي و ايراني كه به كيميـا   يبخشدربارة اين يك حقيقت است كه 

باور ما، علت اصلي اين كمبود را بايد در غلبـة   بهاست. شده تر پژوهش  اختصاص دارد كم
كـرد كـه    وجو جستدر مطالعات فلسفي و تاريخي علم  2محور   ديدگاه پوزيتيويستي و حال
هـاي     ها و مكاتـب منـدرج در بسـتر تـاريخ علـم را بـه گـزاره          تلاش دارد مقومات انديشه

گاه نخواسته يـا نتوانسـته اسـت كيميـا را        هيچ بنابراينعلم كنوني تقليل دهد؛  ةگرايان تحويل
مداقه قرار دهد. در اين شرايط، استواري و انسجام انديشة كيميـايي   مورد 3»علم«يك  مثابة به

هاي علـم امـروزي      حسن بن زاهد ما را بر آن داشت تا از تقليل اصول كيميايي او به گزاره
شود،    اي كه اصطلاحاً هرمنوتيك متن خوانده مي   گيري از شيوه   مقابل، با بهره درو  كنيمپرهيز 

و به دنياي كيمياي او نزديـك شـويم. مقصـود مـا      يريمگاز متون خود حسن بن زاهد بهره 
اي است كه در آن متن حسن بن زاهد بيش از هر منبع ديگري ما را بـه مقصـود او از      شيوه

ارج از متن حسن بن زاهد براي تبيين ديگر، شواهد خ عبارت بهشود.    مي نمون رهعالم اوسط 
آن را تفصـيل   بـه  حسـن بـن زاهـد   شدت ناكافي است، وانگهي خـود     مفهوم عالم اوسط به

  است.ده كر  تبيين
او بـراي   اسـت كـه  نظر حسن بن زاهد ايـن   درشناسي علم كيميا    نكتة اساسي در هستي

از علم كيميا كه حكما (بعـد   چه آن است كهكيميا منشأ الهي (وحياني) قائل است. او معتقد 
بر مأخوذات وحياني  كه است» تشبيه و تمثيلي«واقع، در ،اند   از پيامبران) در كتب خود آورده

اسـت و  شـده  تأكيـد  منشأ وحياني كيميا بر  بارها اند. در متون كيميايي اسلامي   كيميا نگاشته
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ي لاتيني نيز اشاراتي وجـود دارد  بلكه در كيميا ،شود البته اين امر به عالم اسلام محدود نمي
  ).Bartlett 2006: 9( است شده وحي(ع)  موسيكيميا بر پيامبراني نظير آدم و  كه اينبه  مشعر

، »سـرّ اعظـم  «، 4»صنعت طبيعت«، »يقتسرّ خل« ينرا با عناو يميادانش ك زاهد بن حسن
ارث «، »كبُريصنعت «، »صنعت«، »صنعت حكمت«، »صنعت حكمت شريفه«، »اسرار الهي«

 ،»عالمَ اوسـط «، »اشرف علوم«، »علم شريف«، »حكمت مشروع«، »و مروت ،نبوت، عصمت
علمـي   منزلة فهم است كيميا به قابلاز اين تعابير  كه چنانياد كرده است. » كيميا«و البته با نام 

 »خليقتسرّ «يك شاخه از علوم، بلكه  صرفاًاو دارد. او كيميا را نه  برايالهي جايگاه رفيعي 
خواند كه چند و چون طبع    مي» صنعت طبيعت«داند كه رمزگشاي كتاب آفرينش است و    مي

سرّ «بردن تعابير  كار به. دكن ميو اشياي گوناگون) را مشخص  ،و مزاج (اشخاص، موجودات
 ـاستنيز ناظر بر رمزگشايي كيميا از كتاب تكوين الهي » اسرار الهي«و » اعظم ه . با عنايت ب
 بنگريـد بـه  به كيميا رواج كاملي داشته است (» صنعت«در دورة اسلامي اطلاق واژة  كه اين

و  ،»صـنعت «، »صـنعت حكمـت  «، »صـنعت حكمـت شـريفه   «)، معناي 28: 1380سزگين 
، عوايد مـادي و دنيـوي كيميـا كـه يگانـه مقصـود       چنين همفهم است.  قابل» صنعت كبري«

نظر كرماني، دستاورد جزئي و طفيلي عوايد اخروي دربسياري از جويندگان آن بوده است، 
 كيميا تلقي شده است.

مطابق نظر حسن بن زاهد، كيمياگر با پرداختن به علم و عمل كيميا در كارگاه كيمياگري 
ديگرسو  ازبرد و  سويي به كيفيت مبدأ و معاد، و مرگ و زندگي در عالم كون و فساد پي مي از

حسـن  . به اين ترتيب، كيمياي كند ميمزاجي انسان آگاهي حاصل هاي روحي و    بر پيچيدگي
 كـه  اينكند و    و موضوعي فراگير جلوه مي ،علمي شريف با منشأي الهي، منزلتي والا بن زاهد

نشين قـرع و انبيـق باشـد ايـن      اصطلاح هم ههماني داشته باشد و ب چنين معارفي با كيميا اين
انتظـار اسـت؟ پاسـخ ايـن      مـورد نين كاركردي از يك علم انگيزد كه چگونه چ   سؤال را برمي

  ».عالمَ اوَسط«كرد:  وجو جستترين رويكرد وي بر كيميا    بردي كليدي را بايد در راه    سؤال
  

  نظر حسن بن زاهد درعالم اوسط  منزلة به كيميا و گانه سه عوالم. 2
  ند از:ا حسن بن زاهد معتقد به وجود سه عالم جداگانه است كه عبارت

مخلوقات  ةهم) يا همان دنياي كون و فساد كه شامل زمين و macrocosm. عالم اكبر (1
كـه   اسـت و حيوانـات (و انسـان)    ،ساكن در آن است. مخلوقات شامل جمـادات، نباتـات  

  ؛گانه ياد كرده است   عنوان مواليد سه بهها  كرماني از آن
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 ـ   ) كه مراد از آن وجـود  microcosm. عالم اصغر (2 نـوعي مقيـاس    هانسـان اسـت كـه ب
 ـ  ،تري از عالم اكبر است. حسن بـن زاهـد   كوچك  ةخلاص ـ«كـاربردن عبـاراتي ماننـد     هبـا ب

دربارة انسان، اين معنا را به ذهـن خواننـده بسـيار     5ر)16بتا الف:  بي ي(كرمان» موجودات
 اصغر خواندهوجود انسان را عالم  كه اين با اواست كه  گفتني، جا ايننزديك كرده است. در 

  :استچنين گفته  است،
كـه از   سـبب آن     ، بـه استمحقرّ نشايد داشت اين وجود خاكي را كه وي عالمَ اصغر 

و اين صـورت   استو اين جهان بدين بزرگي عالمَ صورت  استقبلِ روح عالمَ اكبر 
و هرچه در اين عالم بزرگ از روي صـورت موجـود اسـت،     استگرامي عالمَ معني 

موجـود   ،معنـي بـه  صـورت و هـم    بهاندر اين عالم كوچك مكرمّ مثل و شبه آن، هم 
نرُيِهمِ ء ”فرمايـد:     در كلام قديم مي هك  چنان است؛ ي   سـ ي أنَفسُـهمِ      اياتنـَا فـ  “الأفَـَاقِ وفـ

    .)ر18ب: همان( )53فصلت: (

، بر اين عقيـده  6سو با برخي ديگر از حكماي مسلمان هم ،ديگر حسن بن زاهد عبارت به
نظر معني عالم بزرگ  از اما ،كوچك است نظر جسم و صورت عالمِ ازانسان اگرچه  است كه

 ،هـم صـورت و هـم معنـي را در خـود دارد      اسـت كـه  است و اساساً وجود انسان عالمي 
  و فساد) تنها عالم صورت است.كه عالم به اين بزرگي (عالم كون  درحالي

كنيم كه تعبير عالم اكبر براي دنياي پيرامون و عالم اصغر براي وجود انسان    يادآوري مي
كار رفته و تطابق بـين   بهخاص در كيميا  طور بهفراواني در علم و حكمت دورة اسلامي و  به

ايـن   8در منابع كيميايي خارج از عالم اسلام نيز به ربط و نسبت 7است.شده آن دو تصديق 
  9؛دو عالم اشاره شده است

) كه همان كيمياست كه با عوالم بـزرگ و كوچـك تنـاظر و    mesocosm. عالم اوسط (3
 اسـت صفات عالمِ اكبر و عالمِ اصغر موصـوف   ةهمعالم اوسط به «كه  يطور بهتشابه دارد، 

مـا در متـون    پ).30ب :همـان ( »در بدايت و نهايت، تا لاجرم عالم اوسطش بتـوان گفـت  
با اين واقعيت كه كيميا عالم اوسط است و با دو عالم ديگر تشابه و  حسن بن زاهدكيميايي 

  م.ييرو هتناظر دارد در سطح وسيعي روب
ياسـت. ناگفتـه   به كيم» عالم اوسط«چه در اين پژوهش موردنظر ماست اطلاق عنوان  آن

دار كيميـاگران   پـرچم  كـه  چنـان  ،مختص حسـن بـن زاهـد نيسـت     گذاري نامنماند كه اين 
) و نيـز  387: مصـنفات  مجموعة( الثالث اسطقسدر سرآغاز كتاب  ،اسلامي، جابر بن حيان

) كيميا را به اين عنوان ناميـده اسـت، گرچـه    334: مصنفات مجموعة( النوردر اواخر كتاب 
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حمـة  الردر تحريـر دوم كتـاب    چنـين  هـم ذكر نكرده است. جابر  گذاري نامتفسيري بر اين 
از جهاني بين دو عالم اصغر و اكبر سخن گفته و آن را عبارت از كيميا دانسته اسـت   يرالكب

كـل جهـان را انسـان     الفعـل  يالقوة إل يإخراج ما ف). او حتي در كتاب 256: 1380(سزگين 
از  نقـل  بـه و كيميا را انسان وسط ناميـده اسـت (   ،شري را انسان اصغراكبر، موجود خاص ب

  ،بر نظر جابر بنا). 47: 1388لوري 
واسطة خودش شناخته شـود. هـر انسـان يـك جهـان       هتر از آن است كه ب   عالم پيچيده

ة واسـط  بـه اين، شـناخت انسـان    وجود باتعبير خود جابر عالم اصغر.  بهكوچك است و 
تواند به كنه ذات خـويش پـي ببـرد. بنـابراين        است، زيرا انسان نمي خودش نيز دشوار

بـه   نسـبت توان    راه شناخت براي او عالم اوسط است؛ يعني كيميا. [زيرا] ميترين  كوتاه
  ).59: 1384صورت عيني در آزمايشگاه آگاهي كسب كرد ... (لوري  بهكيميا 

 الرحمة و اسـرارالحكمة    يحمفاتدر كتاب  دار دورة اسلامي، نيز طغرائي، ديگر كيمياگر نام
ــا را عــالم اوســط ناميــده اســت   ،ســه عــالم اكبــر، اوســط و اصــغر را برشــمرده و كيمي

از قـول بلينـاسِ حكـيم     الرمـوز    مفتـاح مقدمـة  ر). حسن بـن زاهـد در   5 بتا:  بي  (طغرائي
)Apollonius  :طٌ «) چنين نقل كرده است كـهاوَس َالاصـغرِ   الاكسيرُ عالم ـنَ الاكبـرِ وم لِّدَتوم «

سابقة اطلاق عالم اوسط بـه   كه اينهمين نقل خود شاهدي است بر  ر).8ب تا: بي ي(كرمان
  گردد. مي بازكيميا به پيش از دورة اسلامي 

بودن كيميا را مطابق نظر حسن »اوسط«هاي مختلف  پي آنيم كه دلالت درما در اين مقاله 
بينـيم كـه چنـد كـاربرد ديگـر از مفهـوم        . اما ابتدا لازم ميكنيمبن زاهد استخراج و عرضه 

مقـام مقايسـه معنـاي     دررا در بستر حكمت و عرفان اسلامي ملاحظه كنـيم، تـا   » وساطت«
  كيميا بهتر درك شود: درباب» وساطت«

 -  دو عـالم ديگـر از نـوع مقايسـات زمـاني     ناگفته پيداست كه وجه وساطت كيميا بين 
 -  مترتـب اسـت) و مكـاني   » قـرون وسـطي  «مثـال بـر اصـطلاح     طـور  به كه چنانتاريخي (
  شود) نيست.   مراد مي» خاورميانه«مثال از اصطلاح  طور به كه چنان(ي يجغرافيا

شـود: جهـان      غالباً در حكمت و عرفان اسلامي از سه دنيـاي متمـايز سـخن گفتـه مـي     
اي كه حدفاصل دو عـالم مـذكور اسـت. عـالم        و عالم واسطه ؛جهان محسوسات ؛رداتمج

و ... شـناخته   ،فراخور موضوع، با عناويني مانند عالم برزخ، عالم خيال، عالم مثال بهواسطه، 
نظر ابن عربي كه يكي  درمثال، براي ). 702- 698: 1381ابراهيمي ديناني  بنگريد بهشود (   مي

اند، اما عـالم     هاي عرفان اسلامي است، دو عالم كبير و صغير مجزاّ شده   ترين چهره از بزرگ
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يك از اين عوالم كبيـر   هربلكه  ،سوم (ابن عربي: عالم خيال) واسطة بين اين دو عالم نيست
ترتيـب موسـوم بـه خيـال      به( استو صغير در بطن خود مشتمل بر يك عالم واسطة خيال 

). تفاوت آشكار عالم اوسط نـزد حسـن   116- 113: 1394(چيتيك متصل و خيال منفصل) 
عالم خيال  است كهبن زاهد با عوالم خيال (هر دو خيال منفصل و متصل) ابن عربي در آن 

از يك عالم (چه در عالم كبير و چه در عالم صـغير) قـرار    گون همهمواره بين دو ساحت نا
خود عالمي مستقل و خـارج از   زاهدبن حسن انديشة  درعالم اوسط كه  درحالي 10گيرد،   مي

پي برقراري ارتبـاط   دربرخلاف عوالم خيال، عالم اوسط  ،عوالم كبير و صغير است. وانگهي
همواره در  زاهدبن حسن خواهيم گفت،  كه چنان كهي دو عالم ديگر نيست، بلگون همبين نا
  و عالم اوسط است.  ،بين عالم كبير، عالم صغير    يگون همي وجو جست

بنـدي علـوم نـزد ابـن سـينا و نيـز برخـي           يك نمونه ديگر رياضيات است كه در طبقه
فلسـفة  «الهيـات  كـه   درحـالي  ،خوانده شده است» فلسفة وسطي« 11هاي متأخرتر   بندي طبقه
سـه بخـش حكمـت     علـم  نـام گرفتـه اسـت و ايـن سـه     » فلسفة سفلي«و طبيعيات » اولي
 اسـت كـه  بندي علوم سـينوي بـه ايـن اعتبـار        بودن رياضيات در طبقه »وسطي« 12.اند نظري

) در 13موضوع (موضوعات) آن با سنجة يك محك ( ميـزان وابسـتگي بـه مـاده محسـوس     
خواهيم ديـد ايـن وجـه     كه چنانگيرد.    اي فراتر از طبيعيات و فروتر از الهيات قرار مي   مرتبه

ي حسن بن زاهد مطرح شـده اسـت تفـاوت دارد.    چه در كيميا واضح با آن طور بهوساطت 
اوسط نام گرفته باشد كـه موضـوع آن،    عالم رو آن از كيميا، چنين نيست كه ديگر عبارت به

  مانند رياضيات، ميانه است.
شود    هايي كه از دامنة حكمت و عرفان اسلامي ارائه كرديم، مشخص مي   با تأمل در مثال

 نمـون  رهتواند ما را به مفهوم عالم اوسط نزد حسن بـن زاهـد      كه مواردي از اين دست نمي
كيميـا اساسـاً پـارادايم متفـاوتي دارد و در بسـتر       است كهنظر ما، علت اين امر آن  بهشود. 

براي كـاوش در ايـن اقلـيم، بايـد از      ،بنابراينمتفاوتي از مفاهيم و واژگان قوام يافته است. 
انديشي و مفـاهيم مـوردنظر را از بطـن       متون كيميا هم مسيري وارد شويم كه بتوانيم با خود

خواندن كيميـا عرضـه    »اوسط«دلايل مفصلي بر  ،. حسن بن زاهد، خودكنيمها استخراج  ن آ
كمك آثار او تلاش خواهيم كرد تا اين موضوع را تبيين كنيم. وي صريحاً  بهكرده است و ما 

  است: كردهذكر  گذاري نامچهار دليل بر اين 
چه مراد كلي از اين علم شريف است كه مر عقبي را نافع است و دنياوي خـود تبـع    آن

عالم اوسط با عالم اكبر و عالم اصـغر مشـابهت دارد    است كهآن است آن چهار صفت 
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شـود ... امـا      معلوم مـي  جا ايندر چهار حالت؛ و معني سرّ خليقت و صنعت طبيعت از 
كه سه باب مذكور در كيفيت آن بيان كرده شد؛ چه صفت اول است علم مبدأ است  آن

صـفت سـوم اسـت نمـودار      چـه  آن چه صفت دوم است نمودار ميرانيدن است و و آن
 چـه   چنـان  يرد،هرگز نم كه است ينمودار زندگ استصفت چهارم  چه آن كردن و زنده
  پ).56ب :الف تا بي ي(كرمان آخرت؛ در علا و جلّ است حق وعدة

كيميـا   بـودن  اوسطعالم  برايچهار دليل حسن بن زاهد  جا اينشود كه در    ملاحظه مي
 ؛. چگـونگي آفـرينش  1ند از مشابهت كيميا با دو عـالم ديگـر در چهـار موقعيـت:     ا عبارت

  . چگونگي زندگي جاوداني در آخرت.4 ؛. چگونگي دوباره زنده كردن3 ؛چگونگي مرگ  .2
كـاملاً بـا مبحـث     حسن بن زاهـد نظر  دركنيم كه تبيين مفاهيم كيميايي    خاطرنشان مي

كنيم كه حسن بن    و آتش) عجين است. نيز يادآوري مي ،عناصر چهارگانه (خاك، آب، باد
قائـل شـده اسـت: طبيعـت     » صورت«و » طبيعت«زاهد براي هر عنصر دو ساحت مجزاّي 

هـاي چهارگانـة گرمـي،       رد از كيفيـت ) نـاظر بـر دو مـو   شيءتبع آن، طبيعت  بهعناصر (و 
آب سـرد و مرطـوب   ؛ خاك سرد و خشك اسـت  كه چنانو خشكي است؛  ،سردي، تري

تبـع   بـه و آتش گرم و خشك است. صورت هر عنصر (و  ؛باد گرم و مرطوب است؛ است
هـاي چهارگانـة ثقـل (سـنگيني) و خفـّت         آن، صورت اشيا) ناظر بر دو مـورد از كيفيـت  

عناصـر  « كثافت (فشردگي و تراكم) و لطافت (نرمي و نفوذپذيري) اسـت:  (سبكي)، و نيز
 ديگـر  يـك روي صـورت بـرخلاف    ازچهارگانة وجود كه موجودات مركب از وي اسـت  

غايـت لطافـت و    درغايت كثافت و ثقل، و ركن نـاري   درركن ترابي  كه چنان اند؛ هم   افتاده
  .پ)58ب: همان( »خفتّ است

بن زاهد چهار دليل مذكور محلّ مشابهت عالم كيميا با دو عـالم   نظر حسن در هرحال به
مختصـري از   جـا  اينما در  14نام نهد.» عالم اوسط«شود او كيميا را    ديگر است كه باعث مي

  كنيم:   يك از حالات بررسي مي هر دربابرا  اونظرية 
  
  دليل اول: چگونگي آفرينش 1.2

اولـين حالـت از حـالات     مثابـة  بـه  ،»آفـرينش «در مبحـث   حسن بن زاهدخلاصة استدلال 
در هـر سـة ايـن     اسـت كـه  چهارگانة شباهت عالم اوسط به دو عالم ديگر، معطوف به آن 

تناسـب داشـته باشـد تـا      دبايدهندة موجودات  تشكيليكسان، طبيعت اركان  طور بهعوالم، 
  همين مطالب است: دةكننبازگو زيرپذير شود. براي نمونه، بيان    امكان شيءتكون 
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روي طبيعت كـه هـر عنصـري مناسـب      ازسبب حيات اشيا تناسب اركان وجود است 
ركن ترابي و ركن مايي به يك طرف كه باردِاند مناسبت دارنـد و   چه  چنانند، ديگر يك

ند و ركن نـاري و  ديگر يكاند مناسب    ركن مايي و ركن هوايي به يك طرف كه رطب
ند و ركن ناري و ركن ترابـي بـه   ديگر يكركن هوايي به يك طرف كه حارند مناسب 

اتصـال   اسـت كـه  ند. از سبب چنـين تناسـب   ديگر يكاند مناسب    يك طرف كه يابس
  ر).61ب ـ پ60ب: همان( آيند   مييابند و مصورات محسوس و غيره پديد    ميي ئجز

هايي، آفرينش مخلوقات گوناگون را    مثال ةارائخلال بياني مفصل و با  درحسن بن زاهد، 
اولين  منزلة به ،مبناي چهار عنصر طرح كرده است كه خلاصة آن چنين است: عنصر خاكي بر

در عبارت بالا  كه چنان گاه هم دار است، آن   ماية آفرينش مخلوقات، نقش اصلي را عهده دست
، ركـن  »رندديگ يكاند مناسب    ن ترابي به يك طرف كه يابسركن ناري و رك«ديديم، چون 

گاه تجمع يبوست دو ركن خـاكي و نـاري نيـاز بـه      شود. آن   ناري به ركن خاكي افزوده مي
شـود. بـا ورود آب،      ركن آبـي بـه مجموعـه اضـافه مـي      بنابراينكند،    رطوبت را تشديد مي

اثر بركند و  جنس مذكرّ) عمل ميمثابة  به مقابل يبوست، درجنس مؤنث ( مثابة رطوبت آن به
سـرانجام، ورود ركـن هـوايي آفـرينش را      15خـورد.    تولد رقم مي ةمرحلاين زوجيت اولين 

و «كند و همو لازمة دوام حيات است كه دربارة خلقـت انسـان بـا تعبيـر قرآنـي         تكميل مي
حسن بن گفتيم روشن شد كه منظور  چه آن يكي دانسته شده است. با» نفَخَت فيه من روحي

» و خشكي) ،ها (گرمي، سردي، تري نظر طبيعت آن ازتناسب اركان وجود، «از آفرينش  زاهد
و اشيا و موجودات (چه در عالم اكبـر،   وندشحاصل » مزاج جزئي«شود    است كه باعث مي
  و چه در عالم اوسط) تكون يابند. ،چه در عالم اصغر

شود، حصول تركيب متعادلي از چهـار عنصـر كـه       رات اخير ديده ميدر عبا چه آن مشابه
، ديگر عبارت بهنام دارد.    » اعتدال مجازي«شود    مي ديگر همكنار  درها  منجر به تعادل طبيعت آن
هم لازمـة آفـرينش موجـودات     ارز وقوع مزاج جزئي است و آن   حصول اعتدال مجازي هم

نيـز  » اعتـدال حقيقـي  «متقابل، حسن بن زاهد از  طور بهجهاني (عالم كون و فساد) است.    اين
افتـد كـه عناصـر       آن هنگامي اتفاق مـي  است كهفراواني در متون كيميايي خود سخن گفته  به

روي  از«، انـد  رسـيده بـه اعتـدال   » روي طبيعـت  از« كـه  ايـن  بـر  علاوهدهندة يك شيء،  تشكيل
نام دارد كه خـود منجـر بـه    » اعتدال حقيقي«دل برسند. اين تعادل دوجانبه تعا بهنيز » صورت
 طـور  بـه شـود. بـا نيـل بـه مـزاج كلـي، طبـايعِ عناصـر چهارگانـه             مـي » مزاج كلي«حصول 
» عنصـر پـنجم  «شود كه    عوض، طبيعت جديدي ايجاد مي درو شود    ميزائل ناپذيري    برگشت

پيونـدد الا در     وقـوع نمـي   بهجهاني    كلي در موجودات ايننام دارد. مزاج » طبيعت خامسه«يا 
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، چگونگي چنين همفرد اكسير ريشه در مزاج كلي دارد.  ههاي منحصرب   اكسير، و اساساً ويژگي
شـود.     زندگي جسماني در بهشت و كيفيت نعمات بهشتي با خواص عنصر پنجم توجيه مـي 

  .طلبد مياي    حده   مجال بسيط و عليتفصيل نظرية حسن بن زاهد دربارة عنصر پنجم 
  
  دليل دوم: چگونگي مرگ 2.2
نظر ثقل، خفت،  از(يِ ئجزافتد كه اعتدال صوريِ    مرگ وقتي اتفاق مي حسن بن زاهدنظر  در

شود. اگر به هر دليلي ثقـل يـا    زائلدهندة اشيا و موجودات  تشكيلو لطافت) اركان  ،كثافت
فت يك عنصر بر ديگر عناصـر برتـري جويـد و تعـادل     خفت يك عنصر و يا كثافت و لطا

كنيم كـه پديـدة مـرگ، ماننـد        د. تأكيد ميداصوري موجود را بر هم زند، مرگ رخ خواهد 
مشـابهي امكـان    سازوكارهارمونيك در هر سه عالم با  طور بهديگر مفاهيم حسن بن زاهد، 

كنيم. بدين منظـور،     ي ارائه ميتر بيشنمونه، (حالت دوم را) با تفصيل  رايوقوع دارد و ما ب
هايي كه حسن بن زاهد پديدة مرگ را در عالم كـون و فسـاد و بلافاصـله       يكي از موقعيت

 اوگـذرانيم؛   كند از نظر مـي    عمل تقطير را) در كارگاه كيميا تشريح مي ،(معادل و متناظر آن
  گويد: پديدة مرگ در عالم كبير چنين مي درباب

 ـعناصـر   اسـت كـه  شدن اشـيا آن   فانياالله كه سبب    بدان أرشدك وجـود كـه    ةچهارگان
 كـه  چنان اند؛ هم   افتاده ديگر يكروي صورت برخلاف  ازموجودات مركب از وي است 

ركن ترابي در غايت كثافت و ثقل، و ركن ناري در غايـت لطافـت و خفـّت اسـت و     
ت اسـت. و از سـبب   عنصر مايي در غايت ثقل و عنصر هوايي در غايت خف چنين هم

دارند، اركان وجود را بعضـي بـر بعضـي     ديگر يكروي صورت با  ازچنين اختلاف كه 
كند. و    شود و مزاج از حال خود تغيير مي   آيد و از حد اعتدال بيرون مي   زيادتي پديد مي

و انحراف مزاج، از ضديت عناصر مرض در اشـخاص   ديگر يكقدر زيادتي اركان از  به
  گردند.    شوند و فاني مي   آيد و فاسد مي   و اشيا پديد مي

  آورد: و بلافاصله درمورد خاص حيوانات، و اخص انسان يعني عالم صغير چنين مي
 چنـان  هممفارقت كنند؛  ديگر يكاركان وجود از  است كهصفت فناي حيوانات آن 

شود و    جا جسم ميت متفسخ مي نهند، از غايت عفونت آن   ن در لحد ميچه ميت را چو
گردند و هر ركني به مركز    جدا مي ديگر يكريزد و اركان وجود ميت از    مي ديگر يكاز 

جا كه اصل ايشـان اسـت.    گردند، آن   پيوندد، يعني به قرارگاه خويش باز مي   خويش مي
قسم مـائي بـا    چنين همماند كه مركز تراب است و    د ميركن ترابي همه در لح كه چنان

  پيوندد.   مائي و قسم ناري با ناري مي
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  گويد: و باز بلافاصله، ادامة مطالب او دربارة عالم اوسط است كه مي
گيران كـه     اهل صنعت حكمت شريفه را آلاتي هست بر مثال آلات گلاب چنين هم

. پس هم بدان صفت كه گلُ را در قرع نهد اهل صنعت نيز نامند. ..   آن را قرع و انبيق مي
گرفتن در آن قرع كنند و وصل انبيق بر سر قـرع   گلابطريق  براصل مطلوبي كه دارند 

عفونت لحـد كـه جسـم را     كه چنان يعني آتشدان؛ تا هم ؛محكم بگيرند و بر كوره نهند
اهل صنعت نيز آتش  چنين همگرداند    ديگر جدا مي گرداند و اركان او را از يك   مهراّ مي

قـوت    ،بر مثال ميت انـدر لحـد   ،كنند تا اصل مطلوب كه در قرع است   در زير قرع مي
ديگـر جـدا    گدازد و عناصـر وجـود او را از يـك      حرارت آتش آن اصل مطلوب را مي

ز اين يابد ا   تر مي دان بيرون است و حرارت كم و چون گردن قرع و انبيق از آتشكند  مي
يابنـد ثقـل در      رسند و برودت مـي    سبب روح و نفس بخار گشته چون به قبه انبيق مي

نقطـه   نقطهگردد و    آيد و متخلخل مي   شود و اجزاي ايشان فراهم مي   جرم ايشان پيدا مي
  پ).59ب ـ پ58ب :همان( چكد   از لوله انبيق مي

هنگـام مـرگ اشـيا و     چـه  آن زاهـد، نظـر حسـن بـن     از، ملاحظه شد كه بالادر بيان 
مفارقـت اركـان وجـود از    «كـه عبـارت اسـت از     ،دهـد    حيوانات (عالم كبير) روي مـي 

اصـل  « جـا  ايـن تقطير (در  مورد، در عمل تقطير در كارگاه كيميا نيز براي مادة »ديگر يك
» ودش ـ   جـدا مـي   ديگـر  همعناصر وجود او از «و افتد  ميهمان سازوكار اتفاق ») مطلوب

(عالم كيميا). مشابه عالم كبير و عالم كيميا، پديدة مرگ در عـالم صـغير نيـز بـا همـين      
براي جسـم   چه آن بر علاوهست كه جا اينگيري است؛ و نكتة جالب در  پي قابلسازوكار 

اسـت،  » گسيختن اركان وجود ميـت  هم از«كه  ،افتد ميانسان (عالم صغير) در گور اتفاق 
ز چنين سازوكاري، البته در فضاي سلوك و عرفان، طرح شده است: براي باطن انسان ني
از چهـار عنصـر اسـت و هرچـه نسـبت      متشـكل   ،موجـودات همة وجود انسان، مانند 

ــاك و آب      دو ــر خ ــه دو عنص ــي ب ــادي و آتش ــر ب ــيشعنص ــر ب ــخص   ت ــود، ش ش
  شد:  خواهد  تر   روحاني

گردد از ركن بادي  تر بيشدر تركيب جسم انساني و ديگر حيوان از ركن خاكي و آبي 
كه تا ثقل و كثافت در ايشان پديد آيد و مكاني گردند كه اگر ركـن   سبب آن بهو آتشي، 

بادي و آتشي زيادت بود، پس روحاني صفت بودندي. و اهل سلوك كه حظّ دنيـاوي  
كشـند از تقليـل غـذا و       نهند و رياضت مي   كنند و مجاهده بر خود مي   بر خود حرام مي

جسم ايشـان لطيـف و خفيـف     است كهمقصود آن  ؛قطاع از لذاّت و شهوات نفسانيان
  .)پ50 ب ـ ر49ب :همان... (صفت گردند    شود و روحاني
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كند كه مقصود از مراقبه و رياضت    در بياني مفصل و مشروح، چنين اظهار مي ،گاه آناو 
از خواص  تبعيت بهبد تا (آن است كه نسبت دو عنصر بادي و آتشي در وجود فرد افزايش يا

». ديدة دلش بينا شود«در او غالب و » قوت عقلي«شود و » صفت   روحاني«ذاتي باد و آتش) 
خـود را   ةسـازند نسبت عناصر  ،به اين ترتيب، شخص در مسير سلوك عرفاني خود، تعمداً

كند تا با ارادة خود مرگ خود را نزديك كند. به اين ترتيب، تفرد و تجرد در    كاري مي دست
  و آماده و مشتاق مرگ (مرگ ارادي) خواهد شد: دهد ميوجودش رخ 

شخص به سعادت عظمي وقتي تواند رسيد كه حديث مصطفي (ص) را متابعت نمايد، 
مجردّ گشت، او را نه خوف ، ... و چون مفردّ و “موتواـموتوا قبل أن ت”فرمود:  چه  چنان

چون؛ و پيوسته آرزوي آن كند كه كـي ايـن قفـس       ماند و نه حزن، الاّ اشتياق منزلت بي
جسماني شكسته شود تا از ايـن خـاك تيـره درگـذرد و در بارگـاه ملكـوت و قـدس        

  پرواز آيد. و از اين حالت بود كه شيخ حسين منصور حلاّج فرمود:  بهجبروت 
 إنّ في قتلي حياتي   تـياقتلوني يا ثقــا

  .پ)53ب ـ ر52ب: همان(

  :كه است آورده چنين مرگ اين توصيف در باز و
سـبب آن   خواهـد،    مـي  جسـد  از روح تفرقة خويش كشتن از مراد كه االله   أرشدك بدان«

 حقيقي معشوق از پربلا فناي دار اين در سفلي جسم اين ةواسط به يروح قدس يناست كه ا
  .)ر54ب: همان( »است مانده حجاب در

طرفي بـر فسـاد و    ازنظر حسن بن زاهد،  دربدين ترتيب، دامنة بحث مرگ و كيفيت آن 
حـال تقطيـر (عـالم     درطرفي بـر اصـل مطلـوب     ازفناي موجودات اين جهاني (عالم كبير)، 

هاي اين دنيـا (عـالم      طرفي بر قلمرو عرفانيِ نجات روح قدسي انسان از حجاب ازو  ،كيميا)
  صغير) نافذ است. 

  
  كردن زندهدليل سوم: چگونگي دوباره  3.2
بـراي  پاية چهار عنصر تفسير شده اسـت.   بر حسن بن زاهدنظر  درمردگان  ةدوبارشدن  زنده

ذكر است: ظاهر  قابلدست ابراهيم پيامبر (ع)  بهشده  كشتهچهار پرندة  ةدوبارشدن  زندهمثال، 
 ةپرنـد كه در عالم كون و فساد اتفاق افتاده است و چهار دلالت دارد روايت بر همان اتفاقي 

بـر ايـن ظـاهر، تـأويلي از      علاوه ،اند. اما حسن بن زاهد   دست ابراهيم (ع) زنده شده بهمرده 
  چهار پرنده ارائه كرده است كه متضمن يك دستورالعمل كيميايي است:
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االله را (ع) واصـلان     اشاره فرمود مر خليل العزةّ   ربكه حضرت  “أرَبعةً منَ الطيّر”مراد از 
  اند:   اسرار الهي و محصلان خزاين پادشاهي به سه وجه تأويل كرده

ركن ترابي ساكن و ميت است و  عناصر چهارگانهاند از    گفته است كهوجه اول آن 
حرك و طيارند. پس هرگاه كه ركـن ترابـي نيـز    اند مت   سه ركن ديگر كه ارواح و انفاس

صفت گردد، بعد از آن امتـزاج كلـي يابنـد و       مشاكل سه ركن ديگر شود يعني روحاني
حاصل آمده باشد. ... كه [جسد] مشاكل و مجانس ارواح و انفـاس   هب “أربعةً من الطيّر”

چون هـر  شود تا چنين مشاكلت و مجانست سبب زندگي هميشگي او گردد. يعني كه 
 چـه   چنـان  يابنـد؛ ب يشدند، بعـد از آن امتـزاج كل ـ   صفات يك و ذات يكچهار عنصر 

  ).پ61 ب: همان( يرندابدالآباد انفصال نپذ

دهنـده     شود، در آفرينش دوباره نيز اعتدال در طبيعت عناصرِ تشكيل   ملاحظه مي كه چنان
گفتيم، اگر  قبلاً كه چنانشوند. » صفات يكو ذات  يك«تعبير حسن بن زاهد  بهلازم است تا 
تعادل برسند، همان مزاج  بهبر ساحت طبيعت، در ساحت صورت نيز  علاوه ،عناصر سازنده

  شدن براي يك زندگي بدون مرگ است. زندهكلي اتفاق خواهد افتاد كه حاصل آن 
بـه   كـه  چنـان  شـوند، هـم   ديگر يكروي صورت نيز مناسب و مشاكل  ازپس هرگاه كه «

ديگربـاره   چـه   چنـان  ،، بعد از آن مزاج كلي ايشان را حاصل آيدرندديگ يكطبيعت مناسب 
  ).ر61ب: همان( »نيابدميان ايشان راه  درمفارقت 

  
  دليل چهارم: چگونگي زندگي جاوداني در آخرت 4.2

محل شـباهت عـالم اوسـط     حسن بن زاهدقول  هاي كه ب   آخرين حالت از حالات چهارگانه
 ناپـذيري موجـودات (بـا تعبيـرِ       با دو عالم ديگر است ناظر بر توجيه پايداري ابـدي و زوال 

گفتيم، وقوع مزاج كلي لازمة رسيدن به حيات ابدي  كه چنانزندگي كه هرگز نميرد) است. 
سـط از  است. حيات ابدي در سنخِ عالم اكبر از آنِ نعمات بهشتي است؛ در ساحت عالم او

بخشيدن به فلزات  پايداريكه خود پايداري ابدي دارد توانايي  آن بر علاوهآنِ اكسير است كه 
تـر و پايـدارتر (طـلا و نقـره) را داراسـت؛ و در عـالم          ها به فلزات كامل ناقص و تبديل آن
انـد،     هايي است كه با سـلوك و مراقبـت نفـس خـود را جاودانـه كـرده         صغير، از آنِ انسان

چون شيخ مقتول گشت موت اولي يافت و به زندگي جاويد پيوست. «گفته است:  كه چنان
 )56الـدخان:  ( “لا يذوقوُن فيها الموت إلاّ الموتَـةَ الأوُلـي  ”فرمايد:    قديم مي    در كلام چه  چنان

  .ر)62ب: همان(
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يـك از ايـن حـالات     هركنيم كه    ، بار ديگر يادآوري مييادشدهبا عنايت به چهار حالت 
نام عالم  هكيميا ب گذاري ناممشابه در هر سه عالم جاري و ساري است و اساساً فلسفة  طور به

  هاست.    اوسط همين شباهت
بـر عـالم اوسـط بـودن كيميـا       مبنـي متفاوتي  ،ظاهر به ،بيانِ حسن بن زاهدزبان  ازحال، 

  كنيم:   بازگويي مي
بدِان أرَشدَك االله كه اين عالم اكبر كه آرامگاه ماست، به چهار ركن قـايم اسـت؛ يكـي    
خاك، دوم آب، سوم هوا، چهارم آتـش؛ و ايـن چهارگانـه را اركـان گوينـد و عناصـر       

چهـار قـوت       به چنين همگويند. ... و وجود انسان را از قبل جسم، عالمَ اصغر گويند و 
عـالم   چنـين  همدوم هاضمه، سوم دافعه و چهارم جاذبه. ... و  : يكي ماسكه،استقايم 

، اسـت است: يكي سـودا و او خـاكي   م ئقااوسط، كه گفتيم اكسير است، به چهار ركن 
. اسـت دوم بيضا و او آبي است، سيم حمرا و او هوايي است، چهارم صفرا و او آتشي 

اكسير را عالم اوسـط   ،استتناسب كه وجود هر سه عالم از چهار ركن  ةواسط به ،پس
  ر).9ب ـ پ8ب :همان( اند   گفته

 اوسـط  عـالم  برايپاياني)  ةجمل(و با تأكيد در  بالادر عبارات  حسن بن زاهددليلي كه 
 بـازخواني  امـا . اسـت  متفـاوت  پيشـين  دليـل  چهـار  بـا  ظاهراً است، كرده اقامه كيميا بودن

 كه كند   مي روشن كرديم ذكر اجمال بهكه  يدر چهار حالت قبل زاهد بن حسن هاي   استدلال
عناصـر   آفرينـي    نقش« همين كه فروكاست »اي   يگانه دليل« به توان   مي را چهارگانه دلايل آن

 بـن  حسـن  يلكه چهار دل شود   مي مشخص تفاسير، اين با. است عالم سه هر در   » چهارگانه
 يوجـه مشـترك   ،قرار و قوام دارند، خود يمختلف از جهان هست يتكه در چهار موقع زاهد

 يـب، ترت يناز عوالم است. به ا هريك در عنصر چهار آفريني   دارند كه همان حضور و نقش
در  كـه  شـود    اس اسـتوار مـي  اس ـ ينعملاً بر ا زاهد بن حسن نظر در يمياعالم اوسط بودن ك
ها و    دار توجيه پديده   عهده سو با عالم اكبر و عالم اصغر، چهار عنصر طبيعي دنياي كيميا، هم
  رويدادها هستند.

 ـكرده وفور بر نقش چهار عنصر تأكيد  بهحسن بن زاهد در متن آثارش  ويـژه   هو ب
اسـت.  كـرده  آفريني چهار عنصر در عالم كيميـا دلايـل عقلـي و نقلـي اقامـه         بر نقش

از «عقلي) و هم  (دلايل» روي علل از«دهد كه او هم    عبارات زير موقعيتي را نشان مي
اركان كيميا منحصراً بر چهار عنصر  است كهكرده (دلايل نقلي) معلوم » اقاويل حكما
  استوار است:
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نهايت است و غرض از استشهاد آن است كـه     ... امثال اين استشهاد از اقاويل حكما بي
 كـه  شـود  معلوم حقيقت بهحكما،  اقاويلاركان صنعت كبُري، هم ازروي علل و هم از 

  .)ر12ب :هماننشايد از چيز ديگر باشد ( چهارگانه عناصر جز هب

نظر حسن بن زاهـد، آن   دركيميا بين دو عالم ديگر، » وجه وساطت«كه  حاصل سخن آن
اي فروتر، اين تشـابه و     برقرار است و در مرحله» تشابه و تناظر«گانه    بين عوالم سه كه است

استوار است. اين درحالي » چهار عنصر«گانه بر محمل    سهتناظر در بطن هريك از اين عوالم 
و ... در دامنـة حكمـت و    ،»ميانـه «، »بـرزخ «، »وسطي«، »اوسط«اصطلاحاتي مانند  است كه

وجوهي از آن را برشمرديم، در همة  كه چنانخورد؛ اما،    چشم مي بهفراواني  بهعلوم اسلامي 
  در كيمياي حسن بن زاهد مشهود است. است كهچيزي  باها، وجه وساطت متفاوت  آن

نظـر حسـن بـن زاهـد      دركه براي درك بهتر معنا و مفهوم عـالم اوسـط    ايننكتة پاياني 
كه آفرينندة كتـاب   16»حكيمي«همواره بايد منشأ الهي كيميا را در نظر داشته باشيم. خداوند 

نهـاده و  » علـم شـريف  «و زنـدگي دوبـاره را در ايـن     ،آفرينش است اسرار آفرينش، مرگ
است گونه  اينبه دست كيمياگر رسانده است؛  ،هاي آن را، از مسير اشارات وحياني   سررشته

است؛ و چون امور جاري در گسترة سه عالم، متشابه و متناظر با هم، » سرّ خليقت«كيميا  كه
وجـوه   ةهم ـنام دارد. به همين ترتيـب،  » صنعت طبيعت«ريشه در طبايع عناصر دارد، كيميا 

ارادة » علـم الهـي  «رويكرد حسن بن زاهد به كيميا ريشه در اين آبشخور دارد كه منشأ ايـن  
بــدين صــفت مــذكور «را » علــم صــنعت حكمــت«اســت كــه » خــالق عــالم و عالميــان«

  »:است  آفريده
ذكور آفريـده  خالق عالم و عالميان جلّ جلاله علم صنعت حكمت را بدين صفت م«... 

» انـد    است و كافةّ واصلانِ اين اسرار علم كيميـا را بـدين صـفت مـذكور در كتـب نمـوده      
  .)پ5ب: ب تا بي  كرماني(

  
  گيري . نتيجه3

 انـد  كرماني ساختاري منظم و منسجم دارند و داراي اين قابليت حسن بن زاهدآثار كيميايي 
كـه ايـن    ويژه آن هشمار آيند؛ ب بهاي و آموزشي    نامه كه محملي براي فهم كيميا در بياني درس

بين انبوه آثار عربـي كيميـاي اسـلامي     دراند و از اين حيث    آثار به زبان فارسي نگارش يافته
نظر او، كيميا نه يك رشته از علوم، بلكه خود علم اتَمَ است. كرماني كيميا را با  درنظيرند.    كم

، »صنعت حكمت شريفه«، »اسرار الهي«، »سرّ اعظم«، »تصنعت طبيع«، »سرّ خليقت«عناوين 
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حكمـت  «، »و مـروت  ،ارث نبوت، عصمت«، »صنعت كبُري«، »صنعت«، »صنعت حكمت«
ناميده است. تعبير » كيميا«و البته با نام  ،»عالمَ اوسط«، »اشرف علوم«، »علم شريف«، »مشروع

انشمند اسلامي ايراني اسـت و در  نظام فكري موجود در كيمياي اين د ةشالود» عالم اوسط«
شواهدي كه در متون حسـن   ةهم كه اينمباحث كيميايي او ظهور و بروز يافته است. با ةهم

گنجد و اصـولاً نيـازي بـه آن نيسـت، ولـي         شود در اين مجال اندك نمي   بن زاهد يافت مي
پـس از مطالعـة دقيـق و     كنيم كـه    در اين مقاله ذكر شد، با اطمينان تأكيد مي چه آن به باتوجه

خواننده به اين مسئله اذعان خواهـد كـرد كـه تمـام آثـار او       حسن بن زاهدموشكافانة آثار 
همه جا  تبيين و توضيح اين وانگهي كيمياست، بودن اوسط عالم بر تبييننوعي توضيح و  هب
 مثابـة  بـه  اوسط عالم معناي درخاص  طور بهمقاله  ينچهار عنصر استوار است. ما در ا پايةبر

 وسـاطت  وجـه  كـه  داديم نشان و كرديمتأمل  يو يميايك شناختي   هستي مؤلفه ترين   ياصل
(عالم اكبـر و عـالم اصـغر)     يگرعالم با دو عالم د ينا ينتشابه و تناظر موجود ب اوسط عالم

 يو عمل ـ ياساس همة مباحـث نظـر   يمياكه عالم اوسط بودن ك يمنشان داد چنين هماست. 
هـايي از عـالم اكبـر (دنيـاي        و پديـده  هـا    ويژگي كه اي   گونه   بهحسن بن زاهد است،  يميايك

و عالم اصغر (وجود انسان) در يك دستگاه فكري هماهنگ  ،پيرامون ما)، عالم اوسط (كيميا)
نظيري بـه معرفـت      شوند. تعريف كيميا به عالم اوسط ژرفا و گستردگي بي   تعبير و تفسير مي

 سـويي  ازتمام و كمـال بـا دو عـالم ديگـر كيميـا را      » تشابه و تناظري«بخشد كه در    يكيميا م
ديگر در رويدادهاي درون قرع و  سوي اززند و    علوم به مباني وحياني پيوند مي اشرف درمقام

گيـري از خـواص طبيعـي       بردي، با بهـره  كند. اين تشابه و تناظر راه   انبيق كيمياگران مستتر مي
هـاي     . ويژگـي شـود  ميگانه ميسر    در اثناي عوالم سه ،و آتش) ،عنصر (خاك، آب، هوا چهار

  .اند و خواص مواد گوناگون ،ها   دار توجيه سازوكارها، پديده   عناصر چهارگانه عهده
  
  ها نوشت پي

برجاي مانده از وي  مقلادالكنوزو  ،الرموز   مفتاح منتخب، الرموز   مفتاح. سه كتاب فارسي با عناوين 1
در كيمياي عملي و تجربي نگـارش   مقلادالكنوزاست كه دو اثر نخست در مباني نظري كيميا، و 

و  يستن الرموز   مفتاحآيد، خلاصة    از عنوان آن برمي چه آن ، برخلافالرموز   مفتاح منتخباند.    يافته
  خود اثر مستقلي است.

علـم  «شـود     نيز ياد مي» نگاري ويگي   تاريخ«عناويني مانند  بانگاري كه از آن    . در اين ديدگاه تاريخ2
گيرد. به اين ترتيب، به آن بخـش     هاي علمي گذشته قرار مي   ملاك و معيار سنجش نظريه» كنوني

انـد     شود در رسيدن به علم امروزي مؤثر واقع شـده    هاي علمي گذشتگان كه تصور مي   از فعاليت
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هايي كه در رسيدن به علم كنوني اثـر مسـتقيمي      مقابل، بخشدرشود و    ه ميبا ديدة مثبت نگريست
ويـژه در     ذكر شد ما بر اين باوريم كه اين شيوه، بـه  كه چنانشوند.    تلقي مي» غيرعلمي«اند    نداشته

 قبيل كيميا، ناصواب است. ازرويارويي با علومي 

علم ن امورخبخوانيم مباحثاتي مطرح بوده است. اولين  »شبه علم«يا » علم«كيميا را  كه اين. دربارة 3
ناميدنـد. سـپس در طـول دو سـده، همـواره      » ضد علمي«ندانستند، بلكه » علمي«تنها كيميا را  نه

). سـرانجام در  Principe 2011: 102كيميا مطرح بوده اسـت (  دربارةعلمي  ـ مباحث جدي فلسفي
خارج كرد و رسماً آن » شبه علم« ةردخود كيميا را از  ةسالياندر ايندكس  ISIS ةمجل، 2002سال 

عطفـي در   ة). عموماً اين اتفاق نقطWeldon 2002: 1-237حساب آورد ( بهرا جزئي از تاريخ علوم 
جزئي از تاريخ علوم مطالعه و پـژوهش   مثابة شود و امروزه كيميا به   نگاري كيميا دانسته مي   تاريخ
 ايم.   سخن گفته» علم كيميا«از  ،حسن بن زاهدسو با  ين نوشتار، هم، ما در اهرحال به. شود مي

ايـم     كار برده بهرا » طبيعت« ةواژمواردي كه در اين مقاله  ةهماز متون حسن بن زاهد، در  پيروي به. 4
 ةخوانندنمايد كه اين واژه ذهن    . تذكر اين نكته از آن رو لازم مياست» طبع و سرشت«معناي  به

 برد كه بايد از آن برحذر بود.   مي» محيط طبيعي«سمت  بهامروزي را 

ترين اثـر حسـن بـن       ترين و جامع   كه بدون شك مهم ،را الرموز   مفتاحكتاب نگارندگان اين مقاله . 5
زودي چاپ و منتشر خواهد  هو باست كه در مراحل پاياني اند  كردهتصحيح انتقادي  ،زاهد است

خانة مركزي دانشگاه تهـران ارجـاع    كتاب 1/3778ا در اين مقاله به نسخة شمارة م هرحال بهشد. 
در ارجاعـات   كـه  ايـن اسـت. توضـيح    الرموز   مفتاحايم كه يكي از نسخ خوانا و معتبر كتاب    داده

 ايم.   آورده  برگ را با قيد پشت (پ) يا روي (ر) برگه ةشمار ،مرسوم است كه چنانمذكور، 

حكمايي ماننـد ابـن عربـي، سـيدحيدر آملـي،       ةانديش. اين مضمون كه انسان عالم اكبر است در 6
تـوان گفـت كـه       كلي مـي  طور بهشود.    و برخي ديگر از حكما و عرفاي مسلمان ديده مي ،مولوي

ي تـر  بـيش اين مفهوم تأكيـد   ربها رنگ و بوي عرفان و تصوف دارد  انديشمنداني كه انديشة آن
 ). 20- 17: 1383جمالزاده  بنگريد بهاند (   كرده

هماني دارد، در اين عقيـده ريشـه    كه با كيميا در سطح وسيعي اين ،. اساساً ديدگاه مكتب هرمسي7
انطباق دارند. بوركهارت ايـن   ديگر يكهاي هم بر    بازتاب مثابة دارد كه عالم اكبر و عالم اصغر به

: 1387(عالم اكبر) تقليل داده است (بوركهـارت  » عين«(عالم اصغر) و » ذهن«تطابق را به تطابق 
الدين ابن عربي، كه خـود شخصـيت محـوري در عرفـان اسـلامي         ). در انديشة عرفاني محي39

تنها با هم تطابق  نهلم صغير است، اين تطابق يك گام ديگر به جلو برده شده است: عالم كبير و عا
  هستند:» االله«اي از اسم جلالة    دو جلوه هركه  ،دارند

صـورت   بـه چنين    انسان، تنها يك مخلوق است كه اين از ريغ بهاالله انسان را به صورت خود آفريد ... 
با كثـرت اسـمايش    رابطه دراالله آفريده شده است كه عبارت است از عالم در كليتش ... خدا عالم را 
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با وحدت اسمايش خلق كرد؛ ... عالم كبير در تفرق نامحـدود خـويش    رابطه درآفريد، ولي انسان را 
صـفات الهـي    ةهم ـبـه   نسبتواسطة شدت تمركزش  بهغيرمدركِ و منفعل است، ولي عالم صغير، 

  ).56- 53: 1394مدركِ و فعال است (چيتيك 

  ملة زير:در ج Relation ةواژ. براي نمونه، با 8
It sought to bring the microcosm of men into relation with the macrocosm of the universe 

(Read 1995: 14). 

كه در كيمياي چيني و هندي مطالعاتي انجام داده است، تصريح كرده است كـه   ،ميرچا الياده. 9
تفكـرات چينـي مشـابه اسـت     بودن سنتي عالم كبير و عـالم صـغير را كـه بـا      يكيكيمياگر «

دانـش مـا از بـدن انسـان مـا را بـه        است كـه ). او اظهار كرده 132: 1392(الياده » پذيرد   مي
آموزيم، دربـارة     دربارة عالم هستي مي تر بيششود و هرچه    مي نمون رهشناخت ساختار عالم 

جات مصـححات  ). براسـاس منـدر  251-250: همـان گيريم (   ياد مي تر بيشبدن خودمان نيز 
 اسـت كـه  اثر افلاطون چنين آمـده بـوده    النفسحيان)، در كتاب  افلاطون (منسوب به جابر بن

هاي كيمياگري آن است كه براساس الگوي جهان ساخته شده است. افلاطـون     ترين دستگاه   كامل
ر و مقابـل عـالم اكب ـ   در ،چون انسان است و آن عالم اصغر است كيميا هم«تصريح كرده است كه 

هـاي ديگـري از ايـن       اي اجمـالي و نمونـه     ). سـابقه 196: 1380از سـزگين   نقل به» (كلّ كائنات؛
و ايـران باسـتان در مقالـة جمـالزاده      ،در عالم اسلام و نيز قبل از اسلام در يونان، هند گذاري نام
گيـري اسـت. در برخـي     پـي  قابل) 1390و فرحناكي (اللهي  قدرتاي از    ) و نيز مقاله10: 1383(

كه در نگاهي  آن بر علاوهالدين كاشاني (بابا افضل) است،    اخير، كه دربارة افضلمقالة منابع، مشابه 
تر نيـز     اند، در سطحي جزئي   دانسته شده ديگر يككلي انسان و عالم كون و فساد متناظر و متشابه 

هـاي انسـان      جهـان هسـتي بـه انـدام    مختلف هاي  قسمتو است اين تشابه و تناظر برقرار شده 
وارگي اشاره شـده     ) به اين اندامBartlett 2006: 122اند. در برخي منابع لاتين هم مانند (   تشبيه شده

وارگـي جهـان      گونه تشـابه و تنـاظر (انـدام    ايندر متون حسن بن زاهد از  كه اينبه  توجه بااست. 
  كنيم.     ورود به اين مبحث پرهيز مي ميان نيامده است ما از بهپيرامون) سخني 

هاي بسيار ذكر كـرده     بودن يك امر برزخي بين دو امر متخالف مثال حائل. اساساً ابن عربي براي 10
 ،معدوم و موجود، منفي و مثبت، معقول و غيرمعقـول  ،است. وي فاصلة ميان معلوم و غيرمعلوم

از منـازل و هـيچ حـالي از احـوال و هـيچ       و ... را برزخ خوانده و معتقد است كه هـيچ منزلـي  
ها برزخي تحقق  ميان آن در كه اين مگرحضرتي از حضرات و حتي هيچ جنسي از اجناس نيست، 

تعـالي و     الوجود را واسطة وجود و عدم و انسان كامل را واسـطة حـق     دارد. براي مثال، او ممكن
). اساساً از همين روست كه ابن عربي 702: 1381از ابراهيمي ديناني  نقل بهداند (   جهان مادي مي

مثابة يك خيال و  بهديگر،  طرف ازطرفي، و عدم  ازتعالي    كل عالم هستي را در قياس با ذات باري
  ).114- 113: 1394يك واسطه دانسته است (چيتيك 
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يـاد  » وسـطي  فلسـفة «نـام   هو از رياضيات بكرده  بندي   طبقه را كه بر اين نهج علومني امتأخر. از 11
 يريـة اث يـة شرح هداق) در كتاب 1045- 979اند صدرالدين محمد بن ابراهيم قوام شيرازي (   كرده
الدين محمـد شـهرزوري (زنـده در       شمس چنين هم). 17: 1395رشاد  بنگريد بهذكر است ( قابل
ياضـي را از  تأكيد كرده است كه علم ر يةعلوم الحقائق الربان يف يةرسائل الشجرة الالهق) در 680

نـام  » حكمت وسطي«كشد و از آن رو    اند كه نفس در درك آن رياضت مي   آن رو رياضي ناميده
و إنما «دارد كه واسطه است بين (علم طبيعي محسوس و) علم الهي كه بكلي نامحسوس است: 
ا لايدركه الحسي الرياضي و الحكمة الوسطي، لأنّ النفس ترتاض به من حيث تنتقل عمإلي مـا   سم

 .»يجردّه الذهن عن المحسوس بالكلية، فهو واسطة إلي ما ليس بمحسوس أصلاً و هـو العلـم الإلهـي   
 ).24- 23: 1383(شهرزوري 

 )أقسام الحكمة رسالةو  ،الحكمة يونع، علايي نامة دانش، شفا الهيات( . ابن سينا در چهار اثر خود12
 كـرده ها را به سـه بخـش تقسـيم     از اين يك هر گاه آنحكمت را به دو بخش نظري و عملي و 

گانـة حكمـت      هاي سـه    ذكر شد، رياضيات يا علم تعليمي دومين بخش از بخش كه چناناست. 
» علـم ميـانگين  «) و أقسـام الحكمـة   رسـالة (در » العلـم الأوسـط  «نظري اسـت كـه بـا عنـاوين     

 .70- 35: 1387كديور  بنگريد به ،تر بيش ،مطالع) نيز ياد شده است. براي علايي نامة دانش  (در

از وابستگي به ماده مبرا هسـتند؛ فلسـفة سـفلي نـاظر بـر       است كه. فلسفة اولي ناظر بر معارفي 13
كـه  شـود   مـي و فلسفة وسطي معارفي را شامل  ؛پردازند   منحصراً به ماديات مي است كهمعارفي 

 اما لزوماً نياز به ماده ندارند. ،كند   ها كمك مي گرچه وجود ماده براي درك آن

 يادشدهرا منحصراً به توضيح و تبيين چهار موقعيت  الرموز   مفتاحتوجهي از  قابلهاي    . وي بخش14
بـه تبيـين چگـونگي آفـرينش      الرمـوز    مفتـاح گانة    اختصاص داده است: باب دوم از ابواب شش
ترتيب دربارة  به الرموز   مفتاحب چهارم و ششم از با ،اختصاص يافته است و فصول چهارم، پنجم

  اند.   سه حالت بعدي نگارش يافته
عنوان منشأ حيات ياد و از آيات قرآن نيز بـر آن استشـهاد    به. حسن بن زاهد در اين مقام از آب 15

 است.كرده 

را كـه از خـاك   عد مر حكيمي    حد و ثناي بي   حمد بي«شود:    چنين آغاز مي الرموز   مفتاح. ديباچة 16
 ،ضمني از آفرينش انسان از عناصر (خاك، آب طور بهاو در اين ديباچه ...». رأفت، طينت آدم را 

  گويد.   و ...) سخن مي
  
  نامه كتاب

، يالمعارف بزرگ اسـلام  ةريدا، »برزخ در فلسفه و عرفان اسلامي« ،)1381ابراهيمي ديناني، غلامحسين (
  .بزرگ اسلاميالمعارف  دائرة، تهران: 11ج 
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  ، ترجمة مينا غرويان، تهران: كتاب پارسه.زياسرارآم هنر)، 1392الياده، ميرچا (
، ترجمـة گلنـاز رعـدي آذرخشـي و پـروين      جـان  علـم  جهـان  علم ايميك ،)1387بوركهارت، تيتوس (

  فرامرزي، تهران: حكمت.
و تقـديم بييـر لـوري،     سة، دراالاعظم ريالاكس و اءيميالخ   يمجموعة المصنفات ف ،)2006جابر بن حيان (

  .ونيبليو مكتبة ب دارلبنان: 
  .2 ش، 1ورة د، استيس و نيد ةنام ، فصل»عالم كبير و عالم صغير« ،)1383جمالزاده، عبدالرضا (

، ترجمـة قاسـم كاكـايي، تهـران:     انياد اختلاف مسئلةو  يابن عرب ال؛يخ عوالم ،)1394چيتيك، ويليام (
  هرمس.
  .65ش  ،17ذورة  ،ذهن، »بندي علوم   منطق طبقه« ،)1395اكبر (رشاد، علي 

 :شناسـي، كشـاورزي)، تهـران      (كيميا، شيمي، گياه 4 ، جيعرب يها   نگارش خيتار ،)1380سزگين، فؤاد (
 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

، با تحقيق، ةيالربّان الـحقائق علوم يف ةيرسائل الشجرة الألـه)، 1383الدين محمد (   شهرزوري، شمس
  ايران. ة، تهران: مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسف1تصحيح، و مقدمة نجفقلي حبيبي، ج 

 ةشمار ينسخة خط ،الرحمة و اسرارالحكمة   حيمفات ،)تا بي( يعل بن نيحس ليابواسماع نيدالديمؤ ،يطغرائ
  .كايآمر كنگرة، 3214

الدين    تناظر عالم صغير و عالم كبير از نگاه حكيم افضل« ،)1390فرحناكي ( و مهدي اللهي، احسان   قدرت
  .40 مارة پياپي، شينيد شهياند ةنام ، فصل»كاشاني

حسن بن زاهد كرماني دانشمند كيميـايي  « ،)1391فرهمند ( و يونسكوهكن، رضا  ،رحيم، علي   كاوسي
   .15، ش 8 ، سياسلام تمدن و خيتار، »هشتم هجري و آثار او در كيميا ةسد

، »أقسام الحكمةرسالة بندي حكمت: تحليل، تحقيق و تصحيح    ابن سينا و طبقه« ،)1387كديور، محسن (
  .9، ش 5 دورة، خرد دانيجاو

 يمركز ةخان كتاب 1/3778شمارة  ينسخة خط ،الرموز   مفتاح ،)الف تا بي( بيغر زاهد بن حسن ،يكرمان
  .تهران دانشگاه

 ـ كتـاب  2/152ة ، نسخة خطي شمارالرموز   مفتاح منتخب ،)تا ب بيكرماني، حسن بن زاهد غريب (  ةخان
  مجلس شوراي اسلامي، تهران.

  .1، ش 3دورة ، علم خيتار، »كيميا در آثار جابر بن حيان« ،)1384ير (   لوري، پي
زينب پودينـه آقـايي و رضـا كـوهكن،      ة، ترجماسلام سرزمين در عرفان و كيميا ،)1388ير (   لوري، پي

  تهران: طهوري.
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